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برنج آستانه معطرخوش پخت و مجلسی 
با طعم بیاد ماندنی انواع برنج ایرانی
 ویژه خانگی ویژه رستوران و هتل

  astaneh.riceshop 
 09175752441 -   09117003053

بازارچه جدید گلدیس
 پشت مسجد حضرت زینب غرفه 7

شرکت کومه کیش قبول سفارشات 
ساخت و نصب دکوراسیون واحدهای 
تجاری و مسکونی 09123437624

جرثقیل 25 تنی آماده همکاری
 با کلیه پروژه های کیش 09347698002     

09127698002    اسماعیلی

شرکت کیمیا سم کیش 
مبارزه با حشرات و خزندگان و جوندگان 

شماره تماس   09347690503

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

سم پاشی
 

آگهی ابطال و 
صدور سند جدید

 

مفقـودی
 

فروش برنج

 

جرثـقیل
 

ساخت و نصب 
دکوراسیون

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

 

خدمـات

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

اصل کارت کیشوندی به شماره 112940/01
 به نام حسن پاشایی مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به شماره 167093/01  
به نام شهلا پاشایی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به شماره 112941/01   
به نام زهرا اسمعیلی قزلجه مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به شماره 112941/07    
به نام رعنا پاشایی   مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

به دستور قاضی محترم اجرای احکام 
دادگستری کیش دفترچه مالکیت سازمانی 
به شماره ثبت 19809 و به شماره مسلسل 
40347 موضوع آپارتمان شماره 56 بلوک 

A5  در طبقه هشتم سمت جنوب شمالی 

مجزی شده از قطعه VC-16a  واقع در 
ساحل شرقی اراضی جزیره کیش باطل و 

دفترچه مالکیت به شماره مسلسل 00549 
بنام آقایان علی اکبر کسرا ، علی کسری 

کرمانشاهی ، احمد کسرای کرمانشاهی ) هر 
یک به نسبت چهارده شصت و چهارم مشاع( 

و خانم منیژه مشهدی رمضانی ) به نسبت 
هشت شصت و چهارم مشاع ( صادر گردید .

4442391044423910 -   -  4442499944424999

نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

خاطرخواهیِ دردسر ساز؛

    گــروه حوادث  -    حکم اعدام و زندان دو اوباش ورامینی که با 
همدستی 17نوچه شان در شلیک شبانه، دوستشان را کشته وگوشش 

را بریده بودند در دیوان عالی کشور مهر تایید خورد و قطعی شد.
جنایت شبانه در ورامین

رسیدگی به این پرونده شامگاه ۲۹ تیر ماه سال ۹۸ آغاز شد. صدای 
شــلیک چندین تیر در یکی از میدانهای ورامین پیچید و درگیری 
خونین میان اوباش با کشــته شدن جوانی به نام پیمان پایان یافت. 
جسد پیمان که با شلیک ۲  گلوله و ضربه های متعدد قمه از پا درآمده 
و گوشــش بریده شده بود به پزشکی قانونی منتقل شد و پلیس به 

پیگیری ماجرا پرداخت .
در بررسی های بعدی مشخص شد در آن درگیری دو نفر از دوستان 
پیمان نیز زخمی شده که همراه دوستانشان به بیمارستان منتقل شده  

بودند.
ســیاوش و دانیال که در بیمارستان تحت درمان قرار گرفته بودند 
شناسایی شدند و گفتند دوستشان پیمان در درگیری با یکی از گنده 
لاتهای ورامینی و نوچه هایش که آن شب نقاب به صورت داشتند 

کشته شده است.
پلیس در ادامه تحقیقات زن جوانی را که با قربانی رابطه تلفنی داشت 
ردیابی و بازداشــت کرد .اظهارات این زن تحقیقات را وارد مرحله 

تازه ای کرد.
زن جوان گفت: مدتی بود با پیمان در رابطه بودم اما یکی از دوستان او 
که گنده لاتی به نام جواد بود به من ابراز علاقه کرده بود و می خواست 
با من بیشتر آشنا شود . من چندبار تلفنی با او صحبت کردم. آخرین 
بار به من گفت قصد دارد همراه دوستانش، پیمان را به میدان اصلی 

شهر بکشاند و او را با شلیک کلاشینکف بکشد.
اعتراف به شلیک شبانه

با اظهارات زن جوان جواد ۲۶ ساله ردیابی و بازداشت شد و به شلیک 
خونین با همدستی 1۸ نوچه اش اعتراف کرد .

وی گفت: خانواده من و خانواده پیمان از سالها قبل بر سر یک زمین 
با هم اختلاف داشتیم. اختلاف خانواده هایمان باعث شده بود من و 
پیمان چند بار در اینستاگرام با هم کل کل کنیم.آخرین بار وقتی پیمان 
در لایو اینستاگرام به من فحاشی کرد در خانه دوستم نقشه قتل او 
را کشیدم. من از نوچه هایم خواستم تا برایم کلاشینکف تهیه کنند .

جواد که چندین ســابقه کیفری در پرونده اش دارد ادامه داد: ما می 
دانستیم آن شب پیمان قصد دارد به نمایشگاه خودرو دوستش برود. 
به همین خاطر شبانه به آنجا رفتیم .نوچه هایم که همگی چاقو و قمه 
داشتند به پیمان و دوستانش حمله ور شدند و من با کلاشینکف به 
آنها شلیک کردم. سپس دوستانم گوش او را بریدند و ماشین آنها را 

آتش زدند و ما فرار کردیم.
به دنبال اعتراف های مرد شرور، 1۸ متهم دیگر ردیابی و بازداشت 

شدند و به درگیری خونین اعتراف کردند.
انکار قتل از سوی اوباش ورامینی

اما در این میان جواد اعترافاتش را پس گرفت و منکر شلیک شبانه 
شــد. وی گفت: یکی از دوســتانم به نام شهاب که از گنده لاتهای 
ورامین اســت آن شــب دست به شلیک زد. اما من به خاطر مرام و 

معرفتم قتل را گردن گرفتم.
این در حالی بود که دوربین های مدار بسته میدان شهر، صحنه شلیک 
را ضبط کرده بود. با به دســت آمدن فیلم دوربین مداربسته پرونده 
جواد به اتهام محاربه به دادگاه انقلاب فرســتاده شــد تا به جرم او 

رسیدگی شود.
پرونده قتل پیمان نیز برای رســیدگی به دادگاه کیفری یک اســتان 
تهران فرســتاده شد .برای جواد به اتهام مباشرت در قتل و برای 1۸ 

نوچــه اش به اتهام معاونت در جنایت و کمک در فراری دادن وی 
کیفرخواســت صادر شد و آنها در شعبه هفتم دادگاه کیفری استان 

تهران از خود دفاع کردند.
در ابتدای جلسه اولیای دم درخواست قصاص را مطرح کردند.

نخستین دادگاه گنده لاتهای ورامین
سپس جواد در جایگاه ویژه ایستاد. وی گفت: من به خاطر مرامم قتل 
را گردن گرفتم اما حالا می خواهم حقیقت را بگویم. من آن شــب 

کلاشینکف در دست نداشتم و شهاب دست به شلیک زد.
وی ادامه داد: بعد از کشــته شــدن پیمان، دوستان او به تلافی برادر 
بزرگ مرا با شلیک گلوله مقابل خانه پدری ام در ورامین کشتند که 
پرونده اش برای تکمیل تحقیقات در پلیس آگاهی است. من دروغ 

نمی گویم.
نوبت دفاع به شهاب که رسید گفت: اتهام معاونت در قتل را قبول 
دارم اما من به پیمان شلیک نکردم. 17متهم دیگر نیز به دفاع پرداختند 
و تنها یک نفر از آنها شهاب را به عنوان عامل شلیک به پیمان معرفی 

کرد.
به این ترتیب فیلم دوربین مداربســته و جواد و شــهاب به مرکز 
تشــخیص هویت پلیس آگاهی معرفی شدند تا کارشناسان با تن 
پیمایی ۲ متهم بتوانند تشخیص دهند عامل شلیک خونین کدام یک 

از این متهمان بوده است.
دومین جلسه دادگاه

در حالی که پلیس آگاهی در نتیجه تن پیمایی نشان می داد شهاب 
عامل شلیک خونین بوده است متهمان در ۲ روز پیاپی در شعبه هفتم 

دادگاه کیفری یک استان تهران از خود دفاع کردند.
در ابتدای جلسه وکیل اولیای دم ،درخواست قصاص را مطرح کرد 
و گفت: پرونده دیگری که طی آن یکی از دوستان قربانی ،برادر متهم 

را کشته همچنان در حال رسیدگی است و در حال حاضر اولیای دم 
حاضر به گذشت نیستند .

سپس جواد در جایگاه ویژه ایستاد و گفت: من قبلا به خاطر رفاقتی 
که با شهاب داشتم به شلیک اعتراف کردم. اما حالا می گویم من او 
را نکشــته ام. ما بعد از درگیری سوار ماشین شدیم و شهاب گفت 
برای من سورپرایزی عجیب دارد. او گوش قربانی را که بریده بود از 

جیبش بیرون آورد و به ما نشان داد.
وی ادامه داد: شهاب برای اینکه نتیجه تن پیمایی را با خطا روبه رو کند 
در زندان معتاد شد. او به شدت لاغر شده و همین موضوع باعث شده 

تا کارشناسان مرا به عنوان عامل شلیک معرفی کنند.
ســپس شــهاب به دفاع پرداخت. وی نیز انگشت اتهام را به سوی 
رفیقش نشانه رفت و او را عامل جنایت معرفی کرد.وی گفت: جواد 
انگیزه کافی را برای قتل داشته و او خودش به سمت پیمان شلیک 

کرده است.
در دومین روز پیاپی رسیدگی به این پرونده پیچیده، شاهدان یک به 

یک به تشریح آنچه دیده بودند پرداختند.
چند نفر از آنها گفتند لحظه شلیک گلوله را ندیده اند. اما دو نفر مدعی 

شدند شهاب دست به شلیک زده است.
سپس سایر متهمان به دفاع پرداختند و گفتند همگی در آن درگیری 

قمه در دست داشته اند.
حکم قطعی در دیوان عالی کشور

در پایان جلســه قضات وارد شــور شدند و با توجه به مدرک های 
موجود در پرونده شهاب را به قصاص و جواد را به خاطر معاونت در 
قتل به ۲5 سال زندان محکوم کردند. سایر شرکت کنندگان در دعوا 
نیز به خاطر شرکت در دعوای منجر به قتل به زندان محکوم شدند.

در این میان شــهاب به حکم صادره اعتــراض کرد و پرونده برای 
رسیدگی موشکافانه به دیوان عالی کشور فرستاده شد. سرانجام این 
حکم در دیوان عالی کشــور مهر تایید خورد و قطعی شــد .این در 
حالی اســت که قرار شــد به اتهام گوش بری متهمان در جلسه ای 

جداگانه رسیدگی شود.

گوش رقیب عشقی بعد از قتل بریده شد!گوش رقیب عشقی بعد از قتل بریده شد!

وحشیانه ترین جنایت در تهران؛

گروه حوادث  -   پزشــک سرشناس تهرانی در خیابان فرشته تهران به طرز 
هولناکی به قتل رسید.

اواخر آذر ماه امسال با اعلام مفقود شدن یک پزشک مشهور تهرانی عملیات 
جستجوی ماموران اداره 10پلیس آگاهی تهران برای یافتن ردی از او آغاز شد.
در تحقیقات به عمل آمده مشخص شد که این پزشک ۴5 ساله از مدتی قبل 
با برادر بزرگتر خود که او نیز پزشــک اســت اختلاف پیدا کرده است که این 

اختلافات مالی منجر به صدور حکم جلب برادر کوچکتر شده بود.
همین کافی بود که ظن ماموران به برادر بزرگتر برانگیخته شده و در بررسی 
های نخستین ماموران به کارگر مطب برادر مرد گمشده مظنون شده و او را 
تحت بازجویی قرار دادند. در این تحقیقات قضایی مشخص شد که قاتل در 
پی اختلافات مالی با برادرش؛ روز حادثه او را با همدستی همان کارگر به مطبی 
واقع در خیابان فرشته کشاند.سپس مقتول را خفه کرده و جسدش را در پشت 

بام همان مطب تکه تکه کردند.
قسمت هایی از جسد را در ظروف پلاستیکی جاسازی کرده و آذوقه حیوانات 

قرار دادند. قسمتی دیگر از تکه های جسد را سوزانده و پراکنده کردند.
با ادامه تحقیقات ســرانجام روز گذشته برادر مقتول به دام ماموران افتاد و در 
شعبه سوم دادسرای جنایی تهران تحت بازجویی بازپرس براعه قرار گرفت.

در ادامه این گزارش گفتگو با متهم پرونده را بخوانید.

اتهام قتل برادرت را قبول داری؟
نه من او را به قتل نرساندم.کارگر مطب وقتی متوجه اختلاف ما شد تصمیم 

به قتل گرفت.
اختلاف شما به چه علت بود؟

به دلیل اینکه من دلم می خواســت نماینده مجلس شوم و برای این کار نیاز 
به پول داشتم تا بتوانم تبلیغات کنم اما اختلاف مالی با برادرم من را از هدفم 

دور می کرد.
یعنی تو نمی دانستی کارگرت قصد قتل دارد؟

نه او مدتی بود سریال خونسرد را می دید و تحت تاثیر این سریال ناگهان اقدام 
به قتل کرده بود.برادرم برای مذاکره با من به مطب آمده بود.یکدفعه کارگرم 
من را صدا زد و گفت رگ دست برادرت را زدم.از من خواست پلاستیک ببرم 
تا خون برادرم در کیسه بریزد.سریع خودم را به طبقه بالا رساندم و متوجه شدم 

رگ گلوی برادرم را هم قطع کرده بود.
با جسد چه کردید؟

جسد را تکه تکه کردیم.بعد کارگرمان مقدار از گوشت بدن برادرم را در چرخ 
گوشت ریخت و کباب کرد.بعد هم آن را با برنج پخته شده مخلوط کرد و آذوقه 
حیوانات قرار داد.بقایای جسد را هم در خیابان های تهران و قزوین رها کردیم.

فکر می کردی دستگیر شوی؟ نه قصد داشتم به ترکیه بروم اما نشد.

قتل پزشک سرشناس تهرانی تحت تاثیر سریال خونسردقتل پزشک سرشناس تهرانی تحت تاثیر سریال خونسرد گروه حوادث  -   پســر جوان که با والدین خود اختلاف 
داشــت بعد از قتل پدرش فراری شــد و پلیس اکنون در 

تعقیب او است.
جلســه آشتی کنان پسر جوان با پدر و مادرش به درگیری 
خونین منجر شد که در جریان آن پسر ناخلف، پدرش را 
به قتل رساند و مادرش را زخمی کرد و از محل گریخت.

ســاعت 17:۳0 عصر روز دوشــنبه ۲۶ دی ماه، مأموران 
کلانتری 1۴7 گلبرگ به قاضی محمدرضا صاحب جمعی، 
بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران تلفنی اعلام 
کردند مرد میانسالی به قتل رسیده و همسرش هم به شدت 

زخمی شده است.
یکی از مأموران گفت: »لحظاتی قبل مسئولان بیمارستانی 
در شــرق تهران خبر دادند زن و مردی زخمی برای درمان 
به بیمارستان منتقل شده اند که در جریان مداوا، مرد میانسال 

فوت کرده و همسرش در اتاق عمل تحت درمان است.«
با اعلام این خبر، بازپرس جنایی همراه تیمی از کارآگاهان 
اداره دهم پلیس آگاهی راهی محل حادثه شدند. تیم جنایی 
در بیمارستان با جسد مرد ۶0 ساله ای به نام حبیب روبه رو 
شد که با ضربات چاقو به قتل رسیده بود. همچنین مشخص 

شد همسر مقتول هم با تلاش تیم پزشکی از مرگ نجات 
پیدا کرده و در بخش مراقبت های ویژه تحت مراقبت های 
پزشکی قرار گرفته است. در بررسی ها مشخص شد قاتل 
داخل پذیرایی پدر و مادرش را با ضربات چاقو هدف قرار 
داده است. همســایه ها در تحقیقات پلیسی اعلام کردند 
لحظه حادثه صدای دلخراش زن و مرد میانسال را از داخل 
خانه شان شنیده و بعد هم دیده اند که پسر آن ها وحشت زده 
از آپارتمــان فرار کــرده و میهمان مقتول هم با داد و فریاد 

درخواست کمک کرده است.
شاهد قتل به مأموران گفت: »من پیمانکارم و داوود هم مدتی 
اســت پیش من کار می کند. خبر داشتم داوود از یک سال 
قبل با خانواده اش اختلاف پیدا کرده و به همین خاطر هم 
چند باری تلاش کردم آن ها را آشتی بدهم، اما موفق نشدم. 
در این مدت داوود به خانه شــان رفت و آمد نداشت و در 
یک مسافرخانه زندگی می کرد. چند باری با او حرف زدم 
و قرار شد جلسه آشتی کنانی بگذارم و او را با پدر و مادرش 
آشتی بدهم تا داوود به خانه شان برگردد. من با پدر و مادر 
داوود صحبت کردم و به آن ها گفتم می خواهم پسرشان را 
به خانه شان بیاورم تا با هم آشتی کنند. پدرش خیلی استقبال 

کرد و گفت هر روزی که من تعیین کنم، آن ها برای آشتی 
آماده هستند.«

وی ادامــه داد: »من چند باری با آن ها صحبت کردم و روز 
آشتی کنان هم امروز عصر شد و من و داوود دو نفری راهی 
خانه شان شــدیم. وقتی به خانه رسیدیم پدر و مادرش با 
شیرینی و چایی از ما پذیرایی کردند و خوشحال بودند که 
پسرشان قرار است با آن ها آشتی کند، اما خبر نداشتند چه 
سرنوشتی در انتظار آنهاست. دقایقی با هم حرف زدیم و 
هر دو طرف از هم گله کردند تا اینکه داوود عصبانی شد و 
به آشپزخانه رفت و با چاقویی به داخل پذیرایی برگشت. 
او ناگهان با چاقو به پدر و مادرش حمله و آن ها را خونین 
نقــش بر زمین کرد، من هم از ترس فــرار کردم و داخل 
ساختمان با داد و فریاد از همسایه ها کمک خواستم و بعد 
هم با اورژانس و پلیس تماس گرفتم. داوود فرار کرد و ما 
هم پیکرهای زخمی زن و مرد را به بیمارستان منتقل کردیم 
تا اینکه فهمیدم پدرش بر اثر شدت جراحات فوت کرده 
است.« همزمان با ادامه تحقیقات درباره این حادثه، مأموران 
در تلاشــند قاتل فراری را بازداشــت و زوایای پنهان این 

حادثه را برملا کنند.

پسر ناخلف پدرش را در مجلس آشتی کنان کشت!پسر ناخلف پدرش را در مجلس آشتی کنان کشت!


